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  مترجم همقدم
  

خودي خود امري مبارك و فرخنده اسـت    ویژه در میان جوانان، به  امروزه گرایش روزافزون به عرفان و امور معنوي، به
زمینه دیگري که اقبال جامعـه را در پـی   تواند فرصتی باشد براي مربیان و مدیران تربیتی جامعه؛ اما همچون هر  و می

رسـد مواجهـه آگاهانـه تنهـا راه برخـورد درسـت بـا ایـن          به نظر مـی . تواند آفتها و آسیبهایی نیز داشته باشد دارد، می
ترجمـه  . شود نداران، حاصل می هاي دانشمندان، و نه مبلغّان و دکا آسیبهاست؛ این آگاهی با تکیه بر آثار اصیل و نوشته

  .گامی کوچک در این مسیر استحاضر 
مؤلف این اثر براي دانشجویان و استادان ادیان و همه کسـانی کـه در   ) 1952-1885(سورندراناته داسگوپتا 

کنند آشناتر از آن است که نیازمند معرفی باشـد؛ او داراي آثـار    حوزة دین و فرهنگ هندي مطالعه و پژوهش می
تـرین اثـر در زمینـه     که مهم A History of Indian Philosophyمتعددي است از جمله کتاب پنج جلدي 

دایرةالمعـارف دیـن   شـناس برجسـته و سرویراسـتار کتـاب مشـهور       میرچا الیاده، دین. تاریخ فلسفه هندي است
)Encyclopedia of Religion (  بیش از سه سال در محضر و منزل وي شاگردي کرده است و در آغاز رساله

  :اند از دو اثر دیگر داسگوپتا عبارت. کند ي خود یاد می»گورو«و » استاد«، از او به عنوان یگهدکتري خود درباره 
Yoga as Philosophy and Religion (1924), 

  و دیگر
Indian Idealism (1938). 

ترین عرفانهاي هندي است که سیر تحول و تکامـل   هاي برخی از مهم ترین جنبه اي از مهم اثر حاضر خلاصه
گراییهاي جدید است، همراه با فراز و فـرود آن نشـان    ندیشه معنوي هندي را، که خود بنیان بسیاري از معنویتا

. گیري عرفان هندي و به تعبیر داسگوپتا شکل فروتر آن است دهنده مرحله ابتدایی شکل فصل اول نشان. دهد می
در ایـن دوره  . مهم در عرفان هنـدي اسـت   دوره اوپنیشدي که فصل دوم بدان اختصاص دارد، بیانگر نقطه عطف

یا آتمن با برهمن، تناظر انسان و » من«برخی از مفاهیم اساسی عرفان هندي همچون وحدت، نفی کثرت، همانیِ 
تـوان از آن یـاد    حقیقت مطلق لا یوصف، که تنها با عبارات سلبی و بیان تنزیهی می جهان یا عالم صغیر و کبیر، 

این عرفان بعدها شکل نهایی خـود  . در متون اوپنیشدي مطرح شد... ترین راه رهایی و  اصلیمثابه  کرد، معرفت به
  .دانست، ادامه یافت ویژه ادویته ودانته شنکره، که خود را مفسر و پیرو اوپنیشدها می را در مکتب ودانته، به

وت، اما همچـون اوپنیشَـدها بـا    هاي اوپنیشدي سه جریان عرفانی دیگر با مبانی متفا به موازات پیدایش اندیشه
یکی از آنها مکتب یگـه بـود کـه شـاید     . هدف رهایی از سنساره یا فرایند باززایی، در هند به حیات خود ادامه دادند

این مکتـب بعـدها بـا    . گشت هاي آن به پیش از دورة اوپنیشدها و حتی پیش از حضور آریاییها در هند باز می ریشه
گرا؛ یعنی باورمند بـه اصـالت و ازلیـت دو حقیقـت پوروشـه و       سانکهیه به مکتبی دوگانهپذیرش مبانی ثنوي مکتب 

از ) براساس روشـهاي عملـی خـاص خـود    (پرکریتی، یا روح و ماده، تبدیل شد و در پی آن بود تا با مراقبه و تمرکز 
رفانی دیگـر مکتـب بـودا    جریان ع. دوگانگی رها و به بازشناخت خود حقیقی خویش و سرانجام به رهایی دست یابد

و هر گونه حقیقـت  ) خود حقیقی(هاي اوپنیشدي، منکر وجود آتمن  بود که به ظاهر، درست در نقطه مقابل اندیشه
این مکتب با محور قرار دادن مسئله رنج آدمی در پی درمان آن بود و پرجنا یا معرفـت  . ناپذیر شد مطلق و دگرگون
دانست و با طرح راههاي هشتگانه در پی وصول به پرجنا، رهـایی   درمان آن می هاي هستی را راه به حقایق یا نشانه
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بـا برجسـته شـدن    ) فرقه اکثریت(ویژه در مکتب مهایانه   هرچند که در گذر زمان، به. همیشگی از رنج و نیروانه بود
کی و نیز مبـانی آن  در هدف، روشِ سلو) ذات در مسیر بودا شدن(و بدهیستوه ) سه پیکر(مفاهیمی چون تري کایه 

. وجود آمد؛ مثلاً پرجنا جایگاه اولیه و برجسته خود را به کرونا، یا مهـر و شـفقت و ایثـار داد     دگرگونیهاي مهمی به
مکتب جین یا پیروان مهاویره بودند که تقریبـاً نزدیـک   ) طور مستقل بدان نپرداخته است  که مؤلف به(جریان سوم 

کوشـید تـا بـا ریاضـتهاي      جان مـی  نیز با تأکید بر دوگانۀ جیوه و اَجیوه یا جاندار و بیبه زمان بودا پدیدار شد و آن 
دانسـت، بزدایـد و نـابی،     سخت و توانفرسا آلایشها و کدورتهاي عرَضی جیوه، کـه آن را حقیقـت اصـلی انسـان مـی     

رهاي سوم و چهـارم بـه ایـن    گفتا. درخشش و آگاهیِ سرشتیِ آن را بازیافته و سرانجام به رهایی کامل واصل نماید
  .موضوعات اختصاص دارد

گرایـی   پیدایش بهکتی، یا معنویت متکّی به پرستش عاشقانه خداوند، نقطه عطف دیگري در تاریخ معنویـت 
توان در متون کهن هندي و حتی وداها مشاهده کرد، به عنوان  هاي اولیه آن را می این طریقت که رگه. هندوست

اي همچون  نمود یافت و بعدها در متون پورانه) م.مربوط به قرن پنجم تا دوم ق( بهگود گیتا یک راه، اولین بار در
با این همه گسترش عملی این طریقت، کـه بـه   . بسط و گسترش یافت) حدود قرن دهم میلادي( بها گوته پورانه

ویشـنویی و   **ارتباط با حضور صوفیان مسلمان در هند نیست، با جنـبش آلوارهـاي   گمان برخی پژوهشگران بی
رامانوجـه، نیمبارکـه،   حکیمـانی چـون    شهايها و رو آغاز و در آموزه.) قرون پنجم تا نهم م(اي  شیوه *ناینمارهاي

مدهوه، ولَّبهه، چیتَنیه، و نیز مکتبهایی چون لینگایـت و شَـیوه سـیدهانته ادامـه، و در زنـدگی و سـلوك عملـی        
اي چون نامدو، توکارام، کبیر، روي داس، میراباي، تولسیداس، و دیگران تجلّی و ظهور  مجذوبان و شیدایان شوریده

  .صل آخر به این طریقت پرداخته استدو ف. عینی یافت
اما درباره ترجمه اثر، کوشش مترجم بر آن بود تا در کنار روانی و روشنی ترجمه هر چه بیشتر بر دقـّت و  

رو سعی شد تا اثر حتی در امور شکلی و ساختاري به همان صورت اصلی حفظ   داري پایبند باشد، از این امانت
هاي آوایی براي اصطلاحات سنسکریت،  داده شد؛ یکی گذاردن نشانه) ده مفیدبه گمان بن(تنها دو تغییر . شود

که مؤلف به دلیلی که در مقدمه به آن اشاره کرده از کاربست آن خودداري کرده است، و دیگر افزودن فرهنگ 
ی، تهیه و االله مجتبای توصیفی اعلام و اصطلاحات متن، که به پیشنهاد استاد معظم و ارجمندم، جناب دکتر فتح

  .به پایان اثر افزوده شد
اي بـه   سازي این اثر باید سپاسگزار دوستان و ارجمندانی باشم که هر کدام بـه گونـه   سخن آخر اینکه در آماده

بنده یاري رساندند؛ سرکار خانم دکتر معلمّ که با پذیرش زحمت ویرایش اثـر از خطاهـاي آن کاسـته، بـر وضـوح و      
مند شدم؛ جنـاب   اي عبارات از مشاورة سودمندشان بهره خانم دکتر لاجوردي که در پاره شیوایی آن افزودند؛ سرکار

و » سـمت «اندرکاران سازمان  دار بودند و سرانجام مسئولان و دست بندي را عهده آقاي میرقیصري که زحمت صفحه
. اي مناسـب پـذیرا شـدند    هدانشگاه ادیان و مذاهب که در این شرایط نه چندان مساعد نشر، انتشار اثـر را بـه شـیو   

  .خداوند یارشان باد
  

  ابوالفضل محمودي
 1393هشتم تیر 

                                                      
  .به فرهنگ اعلام و اصطلاحات پایان کتاب مراجعه شود  *
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  پیشگفتار
  

دانـم، تـا کنـون بـا عرفـان       شوند، اما تا جایی که من مـی  هم در اروپا و هم در امریکا هندوان با عرفان تداعی می
قاعدتاً مردم . مندي نشده است نظامهندي، نه به شکل یک مقدمه کلی و نه به صورت یک ارزیابی جامع، برخورد 

بـا نـوعی     طـور کلـی،   آنها به عرفـان، بـه  . توانند میان صورتهاي والاتر و فروتر عرفان فرق نهند کوچه و بازار نمی
پندارنـد کـه بـه وسـیله آن بـه       نگرند و آن را روشی مبهم و فراطبیعـی مـی   تقدیس یا احترام توأم با خرافات می

آیـد؛ ارواح مردگـان دیـده     دست مـی  شود یا مزایایی مادي به کارهایی اعجازآمیز انجام می ناپذیر، اي توضیح شیوه
یابـد، بـدون زحمـت و کوشـش ثـروت حاصـل        نیروي بازوان افزایش می گردد،  شوند، بخت و اقبال گشوده می می
گوییهاي خطاناپذیر گردد، پیش ناپذیر با یک طلسم یا دعاي ساده درمان می شود، بیماریهاي خطرناك و درمان می

پذیرند یا خیر، زیرا بحث فعلی من  هایی امکان خواهم بگویم آیا چنین پدیده نمی. شود و همانند این امور انجام می
ها واقعاً رخ دهند یا رخ ندهند، گویاي این باورند  اما اعم از آنکه این پدیده. نه درباره واقعیتها که درباره باورهاست

بري از طریق نیروهاي اسرارآمیز، فراطبیعی و اعجـازآمیز وجـود دارد    د و منفعت، راه میانکه براي رسیدن به سو
کنـد   خوانم، زیرا اهدافی که دنبال می این نوع عرفان را من عرفان فرودست می. که براي عقل دست نیافتنی است

 1ست که حقیقت برین یا وقوفدیدگاه دیگر و جداي از آن، این باور ا. تنها رسیدن به منافع فرودست دنیوي است
آید بلکه راههاي دیگري براي آن وجود  دست نمی تنها از راه عقل به) ماهیت آن هر چه که باشد(نهایی  2و تحقق

دارد، مثل مهار استوار و پایدار اراده، پرورش احساسات درست، یا ترکیب هردوي اینها، و یا این دو با هم در کنار 
ین عرفان برتر و راستین است، زیرا در جهت آزادي روح و دستیابی به برترین سـعادت  ا. برترین کارکردهاي عقل

  .است
توان آن را تقریباً چنین وصف کرد که بر  رغم گوناگونی انواع آن، می به. حال روشنی دارد عرفان در اروپا شرح

و   ارفان مسلمان، عارفـان مسـیحی  از نظر ع. توان دریافت می 3اي این باور است که خداوند را از راه مشارکت جذبه
یا وجد  4هاي هند، شهود خداوند و فیض الهی از طریق مشارکت عاشقانه عارفانِ مشرب عشق و پرستش یا بهکته

اما در همه این عارفان حس پرشوري نسبت بـه ضـرورت   . و جذبه عاشقانه در انواع گوناگونش دست یافتنی است
د مدام براي کارهاي خوب اخلاقی، انکار نفس و تنها خـدا را در نظـر   صفاي ذهن، رضایت و خرسندي، جد و جه

. توانـد بـدون عظمـت راسـتینِ اخلاقـی وجـود داشـته باشـد         هیچ عرفان راستینی نمی. کنیم داشتن مشاهده می
در  کند یا بنابراین، این عرفان را باید از باورهاي موهومی همچون اینکه خدا اغلب مشاهده خود را به ما عنایت می

زیرا این امور   .طور از باور به مصونیت متون مقدس و اموري از این قبیل شود، جدا کرد و همین رؤیا بر ما ظاهر می
لوحی یا گرایش به باور تلقینات نیستند و شاید در بیشتر موارد بـا هوشـیاري ناکـافی     بیشتر چیزي جز ابراز ساده

  .عقل انتقادي و ترکیبی، پیوند داشته باشند
در زنـدگی  . ام، اما معناي آن در حقیقت بسـیار بـیش از ایـن اسـت     عرفان را باور یا دیدگاه تعریف کرده من

ثبت و ضبط عقلانی ] همچون تاریخ فلسفه[این باورها صرفاً . اند عارفان راستین، باورها تأثیر سازنده مهمی داشته

                                                      
1. realisation 
2. fulfilment 
3. Ecstatic Communion 
4. devotional 
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کـه پیشـرفت    انـد همچنـان   الب شخصیت عارفـان هاي گذرا نیستند، بلکه بیانگر آهنگ پویا و غ نظریات یا تجربه
عرفـان نظریـۀ عقلانـی نیسـت؛ اساسـاً اصـل فعـال، سـازنده، آفرینشـگر،          . رسانند کنند و خود را به کمال می می

هایی که تنها دربرگیرنده باورهاي عرفانی  من در اینجا به اشعار یا اندیشه. بخشِ زندگی است بخش و شرافت تعالی
ام که بیـانِ بیرونـیِ شـکوفاییِ حقیقـی و درونـیِ زنـدگی در        بلکه صرفاً به آنهایی اشاره کرده ام، هستند نپرداخته

عرفـان عبـارت اسـت از درك معنـوي     . اند تا در زندگی قدیسانۀ عرفان زیست کنند اشخاصی هستند که کوشیده
حیـات  . پـذیر اسـت    امکـان تر از آنچه براي عقل محـض   تر و غایی اي بسیار واقعی اهداف و مسائل زندگی به شیوه

به معناي دقیق کلمه . نهاي معنوي است شکوفاي عرفان به معناي صعود تدریجی در سطح ارزشها و تجربه و آرما
با در نظر گرفتن ایـن دیـدگاه،   . عرفان در پیشرفت خود ابعاد بسیار دارد و به همان غنا و کمال خود زندگی است

  .رسد گونه که دین در زندگی دینداران واقعی به ظهور می آنویژه  عرفان بنیاد همه ادیان است، به
هـاي   دهد که جز تجربه ارتباطی صمیمانه با خداونـد، انـواعی از تجربـه    آشنایی با تجربه دینی هندي نشان می

و سازم تا نـه تنهـا عرفانهـاي اسـلامی      تر می رو من تعریف خود را از عرفان جامع  از این. دینی و عرفانی وجود دارند
توانم انتظار داشته باشـم   نمی. هاي دیگرِ عرفان هندي را نیز دربرگیرد مسیحی و صورتهاي بهکتی هندي، بلکه گونه

که تحلیلی جامع یا حتی بررسی نسبتاً کاملی از ابعاد اصلی انواع گوناگون عرفان هنـدي را در محـدوده ایـن شـش     
ها مطرح و به پیوندهاي  ترین گونه لی مختصري از برخی از مهمام تا طرح ک تنها کوشیده رو  از این. گفتار عرضه دارم

من همه ارجاعات به موضوعات فلسفی مـرتبط  . متقابل آنها، گاه از نظر تبارشناختی و گاه از نظر منطقی، اشاره کنم
ت انتشـارا ( تـاریخ فلسـفه هنـدي   توان بررسی جامعی از مسائل فلسفی را در کتـاب دیگـرم    را حذف کردم، زیرا می

  5.تر منتشر شده و سایر مجلدات نیز در فرایند چاپ است جلد اول این اثر پیش. یافت) دانشگاه کمبریج
تـوان عرفـانی از نـوع     این عرفان را با همه جزئیاتش نمی. ام من ابتدا به توصیف عرفان مرتبط با قربانی پرداخته

توسعه داد و نقطه آغاز تحولِ عرفان هنـدي را مشـخص   هاي برترِ عرفان را  هاي گونه برتر شمرد، اما بسیاري از جنبه
عرفانهاي اوپنیشدي، یگایی، بودایی و بهکتی؛ گواینکـه  : ام سپس چهارگونه اصلی عرفان را مورد بحث قرار داده. کرد

هـاي   بـه برخـی دیگـر از گونـه    . هاي فراوانی دارند که نتوانستم بـه آنهـا وارد شـوم    هاي خاص، خود شاخه این گونه
انـد و   افزون بر این، عرفانهاي دیگري نیز وجود دارند که داراي ماهیتی ترکیبی. ام اهمیت عرفان نیز اشاره کرده مک

مـن  . گذارنـد  صـورت ترکیبـی بـه نمـایش مـی      گونۀ متفاوت از عرفان را بـه  عناصري از باورها و تکالیف دو یا سه
تـوان   ام، مـی  گانه اصلی را که در اینجـا توضـیح داده   پنج هاي با وجود این گونه. نتوانستم همه آنها را معرفی کنم

شـد سـخن گفـت، امـا بـه همـه        با آنکه در توضیح و تشریح آنها بسیار بیش از این مـی . هاي بنیادین شمرد گونه
امیـدوارم در  . ویژگیهاي برجسته آنها به اختصار اشاره و عمدة مطالب مستقیماً از منابع اصلی گرفته شـده اسـت  

  .ین فرصت را بیابم تا دوباره و با تفصیل بیشتري به این موضوع بپردازمآینده ا
با [ Indianیا » هندي«نهادم، اما ممکن بود واژة  را می 6»پیشرفت عرفان هندي«شاید بر این اثر باید عنوان 

» عرفان هنـدو «ان رو عنو در امریکا به برداشت نادرست بینجامد، از این] توجه به کاربرد آن درباره بومیان امریکا

                                                      
منـدان   در دسـترس علاقـه  اسـت  سالهاست که مجموعه این اثر ارزشمند پنج جلدي که بارها در انتشارات کمبریج و سپس در هند به چاپ رسیده   .5

 )مترجم(. ترین و معتبرترین اثري است که در زمینه تاریخ فلسفه هندي نگاشته شده است مهم ،حجم و جامعیتهم در قرار دارد و هنوز 
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را نیز حذف کـردم  » پیشرفت«واژه  7.کردم» هندي«را جایگزین » هندو«را براي اثر حاضر برگزیدم، یعنی تعبیر 
هـاي   از واژه[هـاي آوایـی را نیـز     بـه همـین دلیـل نشـانه    . تا هیچ نشانی از اصطلاحات عبوس فنی نداشته باشـد 

  .حذف کردم] سنسکریت
دانم تا از کمیته سخنرانی بنیاد هریس که با دعوت اینجانب، افتخار طرح  یاکنون مشتاقانه وظیفه خود م

طور سپاس خـود را بـه ریاسـت محتـرم والتـر دیـل        این سخنرانیها را به بنده دادند، سپاسگزاري نمایم، همین
با نظر به اعتبار و . دارم ، دبیر کمیته، ابراز می10کوچ. دبلیو. ، و پروفسور تی9شائوب. ، پروفسور ادوارد ال8اسکات

جایگاه رفیع شخصیتهاي سخنران پیش از خود، که دانشمندانی برجسته در شاخه علمی مربوط به خود بودند، 
نوازي در حق من شد کـه همیشـه از ایـن     در امریکا آنقدر لطف و مهمان. از عرضه ناچیز خود بسیار شرمگینم

گونه که شایسته است  توانم آن گاه نمی اما هیچ. سی، هواخواهی یا تحسین یاد خواهم کردکشور بزرگ با قدرشنا
وي مسئول دعوت من به دانشـگاههاي  . شائوب ابراز دارم. سپاس و امتنان خود را نسبت به پروفسور ادوارد ال

طور با پیشنهاد  ن چاپ و همیندستانه مرا در ملاحظه این گفتارها از آغاز تا انجامِ زما امریکا بود، و همو گشاده
از ادب و مهربانی ایشان که براي همیشه نام ایشان را نزد من . تغییرات فراوان در سبک و عبارات، یاري رساند

  . گویم عزیز گردانیده، چیزي نمی
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زبانان،  و نیز نبود مشکل فوق در میان پارسی ،گیرد را دربرمی ،از جمله بودایی ،همه جریانهاي فکري و عرفانی موجود در هند ،»هندو«
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